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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

توضیح نظریه خطابات قانونیه

نظریه خطابات قانون مرحوم امام را با جزئیاتش مفصلا عرض کردیم و نتیجه این شد امام(رضوان اله علیه) معتقد است که
خطابات وجود دارد به عنوان خطابات قانون و در خطابات قانون افراد و حالات افراد و خصوصیات افراد مورد توجه قرار

نمگیرد. فرمودند مثلا «احل اله الْبيع» یا «اوفُوا بِالْعقُودِ» یا هر خطاب این چنین ی خطاب واحد است، ی انشاء است و
فرمایند کسشود. در کتاب انوار الهدایه مالیف متعدده نیست، انشاءات متعدده نیست و به تعدّد افراد منحل نماین انشاء ت

فر نند که مراد ما این است که ی تلیف به مجموع من حیث المجموع در نظر گرفته شده، یعن کس فر کند که ما
مگوئیم شارع مجموع مردم را، مجموع ملّفین را من حیث المجموع در نظر گرفته و ی تلیف خطاب به این مجموع کرده

است. مفرماید این مطلب ضروری الفساد است. کس فر نند که نظریهی ما این است که تلیف متعلّق است به ی مجموع
من حیث المجموع، بله تلیف به ی عنوان تعلّق پیدا کرده که آن عنوان قهراً انطباق بر افراد دارد، آن عنوان شامل همهی
فرمایند وقتلیف مدّ نظر واقع شود. لذا باز در دنبالهی این مطلب مات افراد در این ته خصوصیشود بدون اینافراد م

شارع مفرماید الخمر حرام، معنایش این است که خمر بر هر ملّف حرام است، اما ملّف خاص در نظر نمگیرد، نمگوئیم
که ملّف که تمن من إتیانه أو لم یتمن و نم توانیم بوئیم آن کس که قدرت بر عدم شرب ندارد و مجبور به شرب است، آیا

این خطاب شامل حال او مشود یا نه؟ این خلاصهی فرمایش مرحوم امام بود و شما ملاحظه فرمودید که چه آثاری بر این
فرمایش مترتّب است.

آثار نظریه خطابات قانونیه

اول: ی اثر در همین مسئلهی خروج بعض از افراد از دایرهی علم اجمال که طبق نظریهی مشهور که این خطاب منحل به
خطابات شخص مشود، این از دایرهی اطلاع اگر خارج باشد خطاب به او مستهجن است و علم اجمال از منجزیت ساقط

مشود. اما طبق نظریهی امام چون انحلال در کار نیست خروج بعض از افراد از دایرهی ابتلاء موجب سقوط علم اجمال از
منجزیت نمشود. پس ی از آثارش همین مسئلهی علم اجمال بود.

دوم: طبق نظریهی شریف امام، اینه بوئیم حدیث رفع، لاضرر، لاحرج و... باید امتنان بر اشخاص باشد و خلاف امتنان بر
دیران نباشد صحیح نیست. لزوم ندارد عنوان امتنان را داشته باشد بله اگر این قانون خودش امتنان باشد، همین کفایت
مکند ولو در همان موردی که جاری مشود، فرض کنید امتنان نباشد، لزوم ندارد طبق این بیان امتنان باشد، این هم اثر

دوم است که بر این نظریهی خطابات قانونیه مترتّب مشود. امام مفرماید وقت مگوئیم خطاب قانون است، ما جعل
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علیم ف الدین من حرج، این خطاب خطاب قانون است، وقت خطاب، خطاب قانون شد ولو در همین موردی که جاری
مشود بر آن شخص امتنان هم نباشد جاری مشود، ولو در همین مورد خلاف امتنان بر دیری باشد. در آن داستان سمرة بن

جندب، پیامبر به آن انصاری فرمود برو درخت این را دربیار و بیرون بینداز، این امتنان بر انصاری بود، فرمود لاضرر و لا
ضرار ف الاسلام اما نسبت به آن سمره خلاف امتنان شد و مشهور اینجا ممانند که چطور این اشال را جواب بدهند، ایشان

مفرماید این اشالات ناش از این است که ما امتنان و عدم امتنان را مآوریم روی اشخاص در نظر مگیریم، اما اگر بوئیم
در مجموعهی شریعت برای مجموعهی ملّفین این قانون امتنان بود، ی قانون عام امتنان است که مگوید لازم نیست در

همان موردی که پیاده مشود در همان مورد هم امتنان باشد، این ثمرهی دوم است که در این نظریه مترتّب مشود.

سوم: ثمرهی سوم در باب ترتّب است ، در باب ترتّب شما این بحث را از معالم خواندید که اگر بین تلیف وجوب ازالهی
نجاست از مسجد و وجوب نماز تزاحم به وجود آمد، مشهور مگویند با وجوب ازالهی نجاست. امر نماز دیر فعل نیست و
اگر امر به نماز فعل نشد اینجا اگر کس آمد ازالهی نجاست نرد و نماز خواند این نمازش باطل است، چون نمازی که امر
فعل ندارد، عبادت که امر فعل ندارد باطل است، عبادت اگر مخواهد مشروع باشد باید امر فعل داشته باشد. آنجا راههای

مختلف را فقها و اصولیین ط مکنند بر اینه این نماز را تصحیح کنند، بعض گفتند عبادت محتاج به امر فعل نیست، همین
ملاک و محبوبیت کاف است. برخ هم آمدند امر فعل به مهم را از راه ترتّب درست کردند، ترتّب که از زمان مرحوم میرزای

شیرازی، این نظریهی ترتّب آغاز شده، این است که بوئیم شارع اهم را امر مکند، در فرض اتیان اهم، مهم امر فعل ندارد، اما
عل فرض عصیان الأهم شارع مگوید امر به نماز فعل است. معنای ترتّب همین است، ترتّب یعن اینه بوئیم امر به نماز

نیست، اما در فرض نید و آن را إتیان کنید، امر به نماز فعلکه شما اهم را عصیان ن فرض عصیان الأهم. در فرض عل فعل
ه تعالدارد و نمازش صحیح است.امام(رضوان ال که نماز را خوانده امر فعل است و کس که عصیان کردید امر به نماز فعل

فرمایند یه، آنجا مه از همین راه خطابات قانونیکنند اما نه از راه مسئلهی ترتّب، بلعلیه) همان جا نماز را تصحیح م
خطاب نسبت به طبیعت ازالهی نجاست از مسجد است، شارع وقت مفرماید ازل النجاسة عن المسجد، کاری ندارد که این آدم

وجوب نماز مترتب او هست یا نیست؟ ی خطاب هم به نحو کل روی طبیعت نماز آمده، نماز واجب است، ی خطاب روی
طبیعت ازالهی نجاست آمده، ی خطاب هم روی طبیعت نماز آمده. حالا این ملّف اگر آمد آن اهم را، در دوران بین اهم و مهم
باید اهم را انجام بدهد اما اگر اهم را انجام نداد و به سراغ مهم آمد این هم امر دارد، این خطابات قانونیه در بحث بین اهم و مهم

هم جریان دارد، یعن اثر دارد و اثرش این است که در تزاحم بین اهم و مهم هم امر به اهم فعلیت دارد و هم امر به مهم فعلیت
دارد. هر دو عنوانش فعل است. آثار دیری هم این نظریه امام دارد که عرض مکنم.

م شرعدر مراحل ح نظریه مرحوم امام خمین

در پرانتز ی مبنای جدید امام را که قبل از امام کس این مبنا را نداشته و مبنای مشهور مبنای دیری بوده را هم اشاره کنیم و
آن این است که مشهور برای حم چهار مرحله قائل شدند، از جمله خود مرحوم آخوند. مرحلهی اقتضاء، مرحلهی انشاء، مرحله

فعلیت و مرحله تنجز. اولا امام فرموده مرحلهی اقتضاء از مقدّمات حم است و ربط به حم ندارد، ربط به حقیقت حم
ندارد، مرحلهی تنجز هم مربوط به عقل است، عقل مگوید اگر موافقت کردی ثواب و اگر مخالفت کردی عقاب و ربط به
حقیقت حم ندارد. مفرماید حم دو مرحله دارد ی مرحلهی انشاء و ی فعلیت. بعد مفرمایند اما انشاء و فعلیت که ما

معنا مکنیم با انشاء و فعلیت که مشهور معنا مکنند بینشان فرق مگذاریم؛ مشهور مگویند اقيموا الصَةَ برای انسان غیر
بالغ حم انشائ شأن، وقت این شخص بالغ مشود همین اقيموا الصَةَ مشود حم فعل، مشهور مگویند برای عاجز

اقيموا الصَةَ، له علَ النَّاسِ و ... إنشائ است، اما همین شخص معین عاجز وقت قادر شد مشود فعل. مشهور مگویند
اگر کس مجنون شد و مجنون بود احام شرعیه برای او انشائ است، شأن است، مشهور بین شأن و إنشائ فرق نمگذارند،

همین آدم دیوانه اگر عاقل شد احام شرع برای او مشود فعل.امام(رضوان اله علیه) مفرماید این معنا که بوئیم احام
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شرعیه انشائ و فعل به این معناست، مفرماید ضروری البطلان است، برای اینه این مستلزم تغییر در ارادهی اله است،
بوئیم ارادهی خدا در مورد این شخص این بوده که تا حالا حم انشائ برایش باشد وقت این شخص بالغ شد حالا ارادهی خدا

تعلّق پیدا کرد همین حم برای او فعلیت پیدا کند و تغییر در ارادهی اله محال است.

بعد مفرمایند پس اگر آمدیم فعلیت و انشائیه را به همین معنای مشهور گرفتیم مفرماید که این اصلا معنای درست ندارد.
مشهور مگویند تمام احام بر آدم جاهل انشائ است، و وقت همین آدم جاهل شد عاقل برای فعل او است، غافل همینطور و
ساه همینطور. عبارت که ایشان دارد مفرمایند «لأنّ الإشتراط الشرع ف بعضها غیر مقدور» مثل خود علم، شارع بوید من
تو را ملّف به این تلیف مکنم به شرط که علم به این تلیف داشته باش، این اصلا امان ندارد «لأن الإشتراط الشرع» این
مطلب در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 24 آمده است؛ «لأن الإشتراط الشرع ف بعضها غیر مقدور» این محال است، شارع

مخواهد تلیف را مقید به علم کند، محال است. «مع عدم الدلیل علیه ف جمیعها» در جمیع این موارد، یعن جاهل، غافل،
ساع، عاجز، اصلا ما دلیل نداریم که این خطابات مقید به اینها شده باشد و تصرف العقل غیر معقولٍ، عقل بخواهد بیاید بر
آن تصرف کند که در آن جلسهی گذشته هم عرض کردیم که عقل ی حاکم دیری است، هیچ حاکم در دایرهی حومت و

احام حاکم دیر تصرف نمکند. عقل نمتواند بوید مولای که آمده این تلیف را فرموده، بنده هم مخواهم این قید را به آن
اضافه کنم، این نمشود و معقول نیست.

مطلب روشنش که در این عبارت مناهج نیامده و در عبارات مقررین ایشان آمده این است که اشال عمدهای که امام دارند
تغییر در ارادهی خداست؛ بوئیم ارادهی خدا در مورد این آدم جاهل این بوده که تا حالا حم انشائ باشد و حالا که شد عالم،

ارادهی خدا تغییر کند. ارادهی خدا در مورد صب این بوده که انشائ باشد و وقت بالغ شد فعل بشود. تغییر در ارادهی خدا
محال است.عرض مکنیم حضرت امام(رضوان اله تعال علیه) شما چه معنای برای انشائ و فعل مفرمایید؟ مفرمایند

مراد ما ـ این نته را عرض کنم که ولو عبارات ایشان در تقریرات و آنچه به قلم ایشان است مختلف است، از عبارات تقریرات
استفاده مشود که امام مفرمایند ـ حم دو مرحله ندارد، دو نوع داریم اما دو مرحله ندارد، اما در عبارات خودشان دو مرتبه

هم تصریح کردند. مگویند ما دو نوع حم داریم ی نوع احام انشائیه است، مفرمایند احام انشائیه آن قانون است که
م انشائح است، ی قانون انشائ ةَ، یَوا الصيمقاتش ذکر نشده، اداتش نیامده، خصوصیصاتش نیامده، مقیهنوز مخص
عيالْب هال لحداتش چیست؟ ذکر نشده. ااتش چیست؟ مقیاست، هنوز نیامده که شرطش چیست؟ اجزاءش چیست؟ خصوصی

ی قانون انشائ است، چه بیع؟ بیع عرب؟ بیع که غیر فضول باشد؟ احام که تا مادام که مقیدات، مخصصات نیامده،
وئیم یقانون انشائیه است. دو: یا ب صات یدات و المخصقُودِ قبل از ورود المقیفُوا بِالْعوگوئیم این اقُودِ، مفُوا بِالْعوا مثلا
قوانین داریم که وقت اجرای آن نرسیده، خصوصیاتش هم بیان شده، اما زمان اجرای آن بیان نشده، مثلا ما در روایات داریم

که زمان اجرای بعض از احام زمان ظهور حضرت حجت(عج) است، امام خودشان م فرمایند بعض از فرقههای که
منصوب به اسلام هستند محوم به نجاستند و این حم در زمان حضرت اجرا مشود، تا قبل از زمان حضرت اجرا نمشود.

پس ببینید احام انشائیه دو تا مصداق دارد از نظر امام؛ ی احام که هنوز مقیدات و مخصصاتش نیامده، دوم احام که
اماست، اح اتش بیان شده فعلکه خصوصی امفرمایند احدات و مخصصاتش آمده، وقت اجرای آن نرسیده. اما ممقی

الت ة و هام الفعلیفرماید الأحت را دارد، مت دارد، اینها عنوان فعلیکه وقت اجرای آن رسیده، زمان برای اجرای آن صلاحی
هاست، ل م فعلح گوئیم وجوب نماز یصاتها، الآن مت قیودها و مخصآن وقت إجرائها و بلغت موضع عملها بعد تمامی

علَ النَّاسحج الْبيتِ، ی حم فعل است، حت برای آن کس که هنوز مستطیع هم نشده، وجوب نماز ی حم فعل است، بعد
از اینه قیود و خصوصیاتش آمد، عنوان فعل را پیدا مکند، قبل از آن چیسـت؟ تا مادام که مقیداتش ذکر نشده، این فرق

،شود فعلاست، بعد که شد بالغ م م انشائکه این شخص در عالم خارج بالغ نشده این ح گویند تا مادامدارد؛ مشهور م
امام مفرمایند از اول حم فعل برای بالغ است، بعد از اینه این خصوصیات ذکر شد، مگوئیم در شریعت حم فعل این

است که زمانآدم بالغ واجب است، در شریعت حم فعل این است که حج بر مستطیع واجب است، اما نمگوئیم آدم که غیر
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مستطیع است وجوب حج برایش انشائ است.

فرق بین فرمایش امام و فرمایش مشهور در این است که مگوئیم وجوب حج به عنوان ی خطاب قانون و کل برای مستطیع
فعل است، اما نه به این معنا که بوئیم این مستطیع قبل از استطاعت برایش انشائ است، قبل از استطاعت اصلا حم ندارد،
آدم غیر مستطیع اصلا حم ندارد، نه انشائ و نه فعل. صب اصلا حم ندارد نه انشائ و نه فعل. پس این حم که مشهور

گفتند نتیجهاش این است که صب احام انشائ دارد، جاهل مثلا طبق نظریه مشهور احام انشائ دارد، ول طبق نظر امام در
.م فعلدارند و نه ح م انشائاز موارد هم نه ح دارند، در بعض ام فعلاز موارد تمام اینها اح بعض

وصل اله عل محمد و آله الطاهری


